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 ودن قوّادیمطلق یا مشروط بدر « حصول نتیجه»تأثیر 
 

 ∗سید مجتبی حسین نژاد

 

 چکیده
 تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ به حصول نتیجه، می قواّدیبودن یا مطلق مشروط 

به حصول  ادیقوّ فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ خرینأشمرده شود. ظاهر عبارت قدما و مت قواّدی

دانند. با  را مشروط به حصول نتیجه می نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ

-، ظاهر میبه عنوان حدّ قواّدیکه ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات  توجه به این

ی بودن مجازات اثبات حدّ گرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان بهنظر شود، نگارنده در ابتدا با در

-که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می ای هپرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّ قواّدی

رف اجتماع از واژه هایی چون جمع توان گفت: استناد به تبادر معنای صِ می هپردازد. پس از بررسی ادلّ

از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست،  به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر

بر حصول  توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بلکه در این مقام می

به وجود شبهه  توجّهبا  ی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درءنتیجه را اثبات نمود. حتّ

در صورت حاصل  سقوط اجرای حدّخفیف و رعایت اصل احتیاط، و بنای حدود بر ت در این مقام

 نشدن نتیجه است.

 ر، مناسبت بین حکم و موضوع، شبهه، مطلق، مشروط، تبادقواّدی :هکلیدواژ
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 لهأطرح مس -0
که در جرائم جنسی چون زنا، لواط و مساحقه، به صورت دقیق  فقها با وجود این

اند، ولی با این حال در  پرداخته اجرای حدّ به بررسی رکن مادی و قیود و شرایط

الات و ؤساز اند. یکی  آن ابهاماتی را باقی گذاشته ماهیّتو  قوّادیبررسی رکن مادی 

جرمی  ،قوّادیکه آیا است  مطرح است، این قوّادی ماهیّتابهاماتی که در خصوص 

در  قوّادیآیا  ،یگرشود؟ به عبارت د یا جرمی مطلق محسوب میو  بوده، د به نتیجهمقیّ

شود که علاوه بر جمع، زنا و یا لواط نیز صورت گیرد  واند مستوجب حدّتصورتی می 

رف جمع بین طرفین و مرتبط ساختن آنها برای زنا و یا لواط هرچند که صِ یا این

 کافی است.  مرتکب زنا و یا لواط نشوند، در اجرای حدّ

 ال فوق می پردازد.ؤه بررسی پاسخ به سصورت تفصیلی ب نگارنده در این تحقیق به

که  این وجود آن است که با کندت این تحقیق را دو چندان اهمیّ دتوان چه که می آن

اد است هرچند زنا و یا بر قوّ مقتضی اجرای حدّ فقها، قدما و متأخرینظاهر عبارت 

ار از این قانونگذ ،با این حال ؛(1/214: 2029موسوی اردبیلی، ) لواط صورت نگیرد

منوط به  قوّادی حدّ» ته است:شنگا 101ماده  2و در قالب تبصره  ،ت نکردهنظریه تبعیّ

( 100) ر در مادهزنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّ تحقّق

 .«این قانون است

ا حکم در رابطه با پیشینه این تحقیق باید گفت: با مراجعه به عبارات فقها در رابطه ب

شود که هیچ یک از آنها به بررسی مشروط بودن یا مطلق بودن  ، روشن میقوّادی

به ذکر  توجّهاند، بلکه تنها اطلاق عبارات آنها با  به حصول نتیجه نپرداخته قوّادی

د و مقیّ« جمع بین زن و مرد برای زنا و یا جمع بین دو مرد برای لواط»نمودن عبارت 

، مقتضی قوّادیدر مقام بیان شرایط اجرای حکم  ،نتیجهبه حصول « جمع»نکردن 

 است. به حصول نتیجه قوّادی مشروط نبودن اجرای حدّ
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در قالب  قوّادیدی در رابطه با و تحقیقات متعدّ ها نوشته نیز در زمان حاضر

بازجستی فقهی »توان به  که از جمله آنها می اند به چاپ رسیده مختلف مقالات

از عبدالعلی « ها یبر کاست یتأمل قوّادیقانون و »محسنی دهکلانی و  مّدمحاز « قوّادی

، ولی در هیچ یک از این مقالات تا جایی که نگارنده تتبّع نموده ی اشاره نمودمحمّد

. ه استبه حصول نتیجه، پرداخته نشد قوّادیاست، به بررسی مطلق و یا مشروط بودن 

تواند از مسائل  که می تحقیق، با وجود ایندر رابطه با موضوع این  ،بر این اساس

توان گفت  ت میأو به جر هشبهه باشد، تحقیقی صورت نگرفت چالش برانگیز و محلّ

 در این زمینه است. تحقیق حاضر، اولین تحقیق مستقلّکه 

ی یا تعزیری بودن مجازات در مرحله اول لازم است حدّ ،قبل از ورود به بحث

ر دو صورت در ه قوّادی، قوّادیکه با تعزیری دانستن مجازات ثابت شود؛ چرا  قوّادی

تواند  نمی چندانی، ثمره قوّادیلذا تعیین گستره و محدوده  ؛تنها مستوجب تعزیر است

تر باشد. ولی در  تواند شدید که تعزیر در صورت دوم می داشته باشد، نهایت این

ن است، معیّ قوّادیازات ، از آنجایی که مجقوّادیی دانستن مجازات صورت حدّ

تواند حائز اهمیت و دارای ثمره  و تعیین محدوده آن می قوّادی ماهیّتص شدن مشخّ

 قوّادی تحقّقنگارنده در این تحقیق، قبل از بررسی مشروط بودن  ،باشد. بر این اساس

 پردازد. می قوّادیی یا تعزیری بودن مجازات به نتیجه، به بررسی حدّ

 

 قوّادیزیری بودن مجازات ی یا تعحدّ -2
مضمون روایت عبدالله بن سنان، در صورت ثبوت  دلیلبه ت که نظر داشباید در

به طوری که تعدادی  ؛نیستشکّی  ،ادبر قوّ در اجرای حدّ ،نهواسطه اقرار یا بیّه ب قوّادی

: 2021ابن زهره، ؛ 525: 2029د مرتضی، سیّند )اهاز فقها بر آن ادعای اجماع نمود

: 2020طباطبائی، ) عای برخی از فقها( و بنابر اد20/011ّ: 2029شهید ثانی،  ؛011

ها در آن ( هیچ یک از فق02/044: 2040نجفی،  ؛24/541: 2021فاضل هندی، ؛ 21/10
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له به بررسی مناقشات وارد أق در این مسنگارنده از باب تعمّ امامخالفت نکرده است، 

 پردازد. شده در این زمینه می

اند، تنها  که شهید ثانی و مقدس اردبیلی تصریح کرده طور شه اول: همانمناق

شود، روایت عبدالله بن سنان است و  گرفته مینظر در روایتی که مستند اجرای حدّ

بن سلیمان بین  محمّدمشترک بودن  به دلیلاز حیث سندی  ،که این روایت حال آن

: 2049مقدس اردبیلی،  ؛20/019: 2029شهید ثانی، ) ضعیف است ،ثقه و غیر ثقه

اد را هفتاد و پنج ضربه تازیانه دانست؟ توان مجازات قوّ می گونهچ از اینرو ؛(29/211

که با ضعیف شمرده شدن سند این روایت و اعتبارش از  اکثر این حدّ ،بر این اساس

روع و جمع برای اعمال نامشاد کار حرامی را انجام داده که قوّ ت، به خاطر اینحجیّ

 شود. نموده است، تعزیر می

بن سلیمان دیلمی باشد، از  محمّد بن سلیمان، محمّددر صورتی که منظور از  پاسخ:

بن سلیمان بن  محمّددر صورتی که مراد از آن  اماشود،  راویان ضعیف شمرده می

: 2041، )ر.ک: نجاشی )ع( است محمّدالجهم باشد، از راویان ثقه و از اصحاب ابا 

( اما در صورت مطلق، 2902/251 :2902ی، علامه حلّ؛ 929: 2909، ابن داود ؛901

 .(1/102: 2021یوسفی، ) بن سلیمان دیلمی باشد محمّداقرب آن است که مراد از آن، 

که روایت ابراهیم بن هاشم قمی از وی نیز به عنوان قرینه بر تعیین  گذشته از این

 ،با حفظ این مطلب .(111: 2021تبریزی، ) شدبا بن سلیمان دیلمی می محمّدوی در 

کید أشد که علمای رجالی در تضعیف وی تبا بن سلیمان دیلمی از راویانی می محمّد

، بی غضائری ابن ؛915و201: 2041نجاشی، ؛ 919و909: 2011طوسی، ) فراوانی دارند

جهت مشترک فی نفسه یا از  ،در هر صورت مذکور روایت سند ،بنابراین ؛(2/32تا: 

بن  محمّدبن سلیمان بین راویان ثقه و غیر ثقه و یا از جهت انصراف آن به  محمّدبودن 

عمل مشهور بلکه  سلیمان دیلمی، ضعیف است. منتها ضعف سند این روایت از جهت

زیرا به  ؛(1/31: 2021گلپایگانی، ) شود گذشت، جبران می اجماع فقها همانطو که قبلاً
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تواند ضعف روایت را از نظر سند جبران کند، شهرت عملی می عقیده مشهور فقها

بنابراین اگر روایتی در مورد یک حکم شرعی وارد شده باشد و بر اساس موازین 

ضعیف باشد، ولی مشهور فقیهان بر اساس آن فتوا داده و  ،ص شده از نظر سندمشخّ

روایت، ضعف سندی آن بدان استناد کرده باشند، در این صورت، استناد مشهور به این 

توان حکم شرعی را  بر اساس این روایتِ ضعیف می ،را جبران نموده و در نتیجه

استنباط کرد. استدلال مشهور این است که خبر ضعیف، باعث اطمینان به صدور آن 

سبحانی، ) گیرد ت قرار میه حجیّشود و بدین ترتیب روایت مزبور، مشمول ادلّ می

2020 :143). 

 نظیر فقهایی حتّیای است که  مضمون این روایت از ناحیه فقها به اندازه عمل به

( به خبر واحد عمل 02/044: 2040نجفی، ) عای صاحب جواهربر ادّ ادریس که بناابن

در ، بنابراین .(9/012: 2024ابن ادریس، ) کند، به این روایت عمل کرده است نمی

 و چه بسا این ی از جهت ضعف سند نداردمشکل ،توان گفت که این روایت نهایت می

، حسینی روحانی؛ 2/905، بی تا: شیخ انصاری)اید از این جهت بعضی از فقها که ش

 ند.اه( از این روایت تعبیر به صحیحه نمود20/043: 2021

اد چیست؟ ولی در پاسخ قوّ گرچه در گفتار سائل آمده است که حدّ مناقشه دوم:

به کار برده نشده است؛ و تنها با استناد به این « حدّ»اد، تعبیر امام )ع( برای مجازات قوّ

توان کیفر ذکر  کار رفته، نمیب اد، واژه حدّکه در پرسش راوی در مورد مجازات قوّ

و تعزیر  از حدّ در معنایی اعمّ دانست، به ویژه این که استعمال واژه حدّ شده را حدّ

کند این است که در روایت  ده را تقویت میچه باور یاد ش چندان هم نادر نیست. آن

 ،اد و تشهیر او سخنی به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهوراز تراشیدن سر قوّ ،یاد شده

اد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین قوّ

 .نشده و این خود دلیل بر تعزیری بودن این مجازات است

 گویند: در مقام تبیین مناقشه فوق می قوّادیطرفداران نظریه تعزیری بودن مجازات 
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بودن کیفری که در متون  تعزیری یا بودن حدّ در شکّ هنگام به اصل مقتضای

به معنای رایج آن  رو که حدّتعزیری بودن آن است. نخست از آن ،دینی ذکر شده

بودن  دّاصل عدم بر امری که در حب احکام خاصی است که مقتضای مستوجب ترتّ

آن، فاقد حقیقت  به معنای اصطلاحی حدّ ،که ب باشد، جاری نخواهد شد. دوم آنترتّ

)ع(، استعمال  ه است، به این معنا که در عصر نزول قرآن و دوران حیات معصومشرعیّ

در  ن نبوده است. واژه حدود چهارده باراین واژه در معنای مصطلح فقهی امروز، متعیّ

به معنای رایج آن در فقه کیفری استعمال  قرآن مجید به کار رفته، اما هیچگاه در حدّ

را  دهد که آنان واژه حدّ )ع( نیز گواهی می نشده است. روایات فراوانی از معصومین

سان تا زمان معصومان )ع( این واژه   اند. بدین در مطلق عقوبت و کیفر استعمال کرده

نی و نه به طور یعنی نه به طور تعیّ ؛ه در معنای مصطلح بوده استفاقد حقیقت شرعیّ

اند  چه دانشمندان علم اصول گفته برای معنای مصطلح وضع نشده است. چنان ،تعیینی

ه است، تردید کنیم، بر معنای لغوی حمل گاه در معنای لفظی که فاقد حقیقت شرعیّهر

ه برای لفظ نیز همین ود حقیقت شرعیّدر وج در فرض شکّ ،ییأبر ر بنا حتّیشود  می

 حکم است. 

صد ثابت برای همه موارد  در بع این بزه با تعیین کیفری صدافزون بر این همه، ط

طور نامشروع گرد هم ه تنها یک زن و مرد را ب گار نیست؛ فرض کنیم کسیآن ساز

ا مرد و ه بدون آن صد حتّیز و یا آورده است و دیگری با فراهم نمودن مکانی مجهّ

تعیین  عدالت، توان گفت چگونه می ؛طور نامشروع گرد هم آورده استه زن را ب

: 2905؛ همان، 201-02: 2913 )نوبهار، تابد؟ می کیفری یکسان برای هر دو را بر

 را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حدّ قوّادی لذا ؛(292-213و210

ی بودن بزه دارد؛ از جمله فقیهانی که معتقد است حدّ ، سابقه همقوّادیبودن مجازات 

بر  .(211–29/211: 2049اردبیلی، ) ق اردبیلی استدلیل روشنی ندارد، محقّ قوّادی

 . شود نه حدّ اد، تعزیر شمرده میتوان گفت که مجازات قوّ در نهایت می ،این اساس
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 مضمون روایت عبد الله بن سنان چنین است: پاسخ:

 ید حدّ قوّاد چیست؟ئگفتم: به من بگو)ع( به امام صادق »بن سنان گوید: عبدالله 

دهند تا  حضرت فرمود: حدّى بر قوّاد نیست. مگر نه این است که به او پولى مى

راهنمایى کند ]تا حیوان کسى را ببرد[. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنى را با 

 ى است که بین زن و مرد به حرام جمع مىکند. حضرت فرمود: این کس هم جمع مى

کند؟ گفتم: آرى، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم حدّ 

است، تبعید  شود و از شهرى که در آن زناکار؛ یعنى هفتاد و پنج تازیانه بر او زده مى

 حرّ؛ 24/10: 2041طوسی، ؛ 0/01: 2029صدوق، ؛ 1/112: 2049حلبی، ) «شودمى

 .(10/212: 2020عاملی، 

اد را هفتاد )ع( مجازات قوّ که پیداست، امام طور در مورد دلالت این حدیث همان

کار رفتن گذشته از ب ،روشن است در این روایت که و پنج ضربه تازیانه دانست. چنان

آمده است و امام در بیان مجازات  در کلام راوی، در سخنان امام نیز واژه حدّ واژه حدّ

لذا این طور  ؛«وَ سبَْعِینَ سَوْطاً هًزَّانِی خَمْسَال أَرْبَاعِ حَدّ هَیُضْرَبُ ثَلَاثَ»د فرموده است: اقوّ

واسطه ه )ع( نیز ب کار رفته باشد. ظاهر کلام امامتنها در کلام راوی ب نیست که واژه حدّ

نحصر در اد متصریح نمودن به هفتاد و پنج ضربه تازیانه، در آن است که مجازات قوّ

به روایاتی که بیان کننده تمایز بین  توجهّبا  ،هفتاد و پنج ضربه تازیانه است و به تبع آن

)از باب نمونه،  دانندرا منحصر در مجازات های تعیین شده می  و حدّ بوده و تعزیر حدّ

منصرف به  ،ور و واژه حدّذک، مجازات م(915و10/912: 2020حرّ عاملی، ر.ک: 

آن  خصّأبه معنای  در این روایت، حدّ مراد از حدّ یعنی ؛باشد ی میدّمجازات های ح

-ور باقی نمیذکی بودن مجازات می در حدّشکّ ،در مقابل معنای تعزیر است. بنابراین

 که مقتضای اصل، تعزیری بودن مجازات باشد. ماند تا این

 ه است از اینیّآن، فاقد حقیقت شرع به معنای اصطلاحی که حدّ اما در رابطه با این

نی حقیقت در معنای مصطلح امروزی که نه از باب وضع تعیینی و نه از باب وضع تعیّ

ها استعمال شده، به صراحت روایات زیادى که عنوان حدّ در آننیست، باید گفت: در 
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ای  اند که در معانی این دو لفظ، دو عنوان و اصطلاح شرعىکه شود  استفاده مى

و از مجازات معین و غیر معین(، مجازات معین شرعی،  )اعمّ اتهمچون: مطلق مجاز

ه دارای حقیقت شرعیّ ،به طور جزم لذا واژه حد2ّ؛مجازات غیر معین استعمال شده است

ه و بود« نجس و متنجّس» بوده و نباید پنداشت که این دو واژه، مانند دو عنوان فقهى

در رابطه با معنای این واژه  بلکه نهایتاً شود،ها دیده نمىندر اخبار و روایات اثرى از آ

 در روایات )در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد( سه احتمال وجود دارد: 

های  مشترک لفظی بین مطلق مجازات و مجازات ،که واژه حدّ احتمال اول: این

 معین باشد.

ر و های مقدّ ه در مجازاته یا متشرعّحقیقت شرعیّ ،که واژه حدّ احتمال دوم: این

 .مجاز در مطلق مجازات باشد

که این واژه، حقیقت در مطلق مجازات بوده و استعمال آن در  احتمال سوم: این

-ی و انطباق آن بر یکی از افرادش میاز باب استعمال کلّ ،رر یا غیر مقدّمجازات مقدّ

 باشد. 

مالات، در با پذیرفتن احتمال اول و دوم و یا عدم احراز هیچ یک از این احت

ن و یا از باب ر از باب قدر متیقّهای مقدّ  تنها مجازات صورت فقدان قرینه، مراد از حدّ

به ناچار احکام یاد شده در این روایات در باب  ،باشد که به تبع آن وضع حقیقی می

بتوان حکم  ،ت یا سائر قرائنکه به دلیل اولویّ تعزیرات جاری نخواهد شد، مگر این

ی داد، منتها با پذیرفتن احتمال سوم، احکام یاد ا به مجازات تعزیری تسرّنظر رمورد

 -2/19: 2021گلپایگانی، ) شود شامل مجازات های تعزیری نیز می ،شده در روایات

چون صاحب همفقها  فاقتّت قریب به ااکثریّ .(1/21: 2029موسوی اردبیلی، ؛ 15

                                                           
 و برای استعمال حدّ ؛5 -2حدیث 21 -10/20: 2020حرّ عاملی، ر.ک:  در مطلق مجازات برای استعمال حدّ -2

 در مجازات و برای استعمال حدّ ؛9حدیث  912و 9حدیث  10/915: همانر.ک:  شرعی نهای معیّدر مجازات

 .2حدیث 912-10/914: همانر.ک:  نهای غیر معیّ
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( احتمال سوم را 24-3: 2021) تبریزی الله ه( ، آی150-02/151: 2040نجفی، ) جواهر

توان احتمال سوم را به صورت قطع پذیرفت در حالی که  چگونه می زیرااند؛  نپذیرفته

و تعزیر در بسیاری از روایات  روایات زیادی وجود دارند که بیان کننده تقابل میان حدّ

های غیر  جازاتم ر و تعزیر را مختصّهای مقدّ مجازات را مختصّ باشند و حدّ می

اگر  حتّیلذا  ؛(915و10/912: 2020حرّ عاملی، ر.ک:  )از باب نمونه؟ دانند ر میمقدّ

 15در مجازات معین  ای مبنی بر انحصار واژه حدّ در روایت مورد بحث، هیچ قرینه

ر مجازات مقدّ در این روایت، خاصّ ضربه تازیانه وجود نداشته باشد، باز هم واژه حدّ

 است. 

ن شرعی چنان زیاد است که در مجازات های معیّ استعمال واژه حدّ ،این اساس بر

گلپایگانی، ) ن( نیازمند قرینه است)مجازات غیر معیّ حمل این واژه بر معنای تعزیزی

2021 :2/205). 

که امام )ع( مقدار زمان تبعید را  مبنی بر این»این قسمت از مناقشه اما در جواب 

اد کاشف از تعزیری بودن مجازات قوّ ،چه بسا این عدم تعیینص نکرده است و مشخّ

 باید گفت: « است

از آنجایی  -چه تبیین آن گذشت چنان -که بر حسب ظاهر روایت به این توجّهبا 

ضربه تازیانه است، نهایت مقتضای  15ص بوده و منحصر در که مقدار تازیانه مشخّ

ن بودنش به عنوان عیّیانه به خاطر مضربه تاز 15مناقشه مزبور آن است که مجازات 

، در زمره آن زات تبعید نیز به خاطر عدم تعیینی شود و مجای تلقّمجازات حدّ

نظر  نیز مقدار مجازات تبعید را بسته به )ره( امام خمینی که چنان ؛تعزیرات قرار گیرد

زات له پانزده از فصل دوم کتاب حدود، در بیان مجاأحاکم قرار داده و در ضمن مس

 نویسد: اد میقوّ

و از بلد به غیر شود  حدّ زده مى -سه چهارم حدّ زانى -تازیانهقوّاد، هفتاد و پنج »

بر قول  و بنا ؛ست که نفى بلد در مرتبۀ دوم باشدشود. و احوط آن ا آن نفى مى

شود، و مسلمان و کافر و  شود و به دید مردم گذاشته مى مشهور، سرش تراشیده مى
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بنابراین،  ؛نیست تازیانهالبته در زن چیزى غیر از  ؛زن در آن مساوى استمرد و 

تراشیدن سر و همچنین نفى بلد و در مقابل چشم دیگران قرار دادن، بر زن نیست و 

 .(1/012خمینی، بی تا: )« نفى بلد به نظر حاکم باشد بعید نیست که حدّ

تواند به عنوان قرینه  یانه، نمیاضافه نمودن مجازات تعزیری تبعید به تاز ،در نتیجه

به ظاهر  توجّهکه با  بر شمرده شدن تازیانه از تعزیرات، قرار گیرد بلکه حداکثر این

 آن، ی و تبعید به خاطر عدم تعیینمجازات حدّ ،روایت، اجرای تازیانه به خاطر تعیینش

 باشد. مجازات تعزیری می

 صد طبع این بزه با تعیین کیفریِ» که اما در جواب این قسمت از مناقشه مبنی بر این

استحسانی  ،؛ باید گفت: این سخن... صد ثابت برای همه موارد آن سازگار نیست در

مقتضی آن است که  ،شود. اطلاق روایت ی میتلقّ بیش نیست و اجتهاد در مقابل نصّ

ها مرد و زن را برای ارتکاب اعمال نامشروع جمع  صد یدر موردی که شخص حتّی

ند، همچون موردی که تنها یک مرد و زن را برای ارتکاب اعمال نامشروع جمع ک

جایی است که مرد غیر  ،ضربه تازیانه است. نظیر این مورد 15کند، مجازاتشان اجرای 

ی اجرا شود که که میان آنها حدّ عمل زنا با زنان متعدد انجام دهد بدون این ،محصنی

 شود. جاری میبر زانی  فقط یک حدّ ،در این صورت

 

 به وقوع زنا و یا لواط قوّادیمشروط بودن  -1
، در این قسمت از تحقیق به نقل اقوال قوّادیی بودن مجازات پس از اثبات حدّ

ای  هزنا و یا لواط، و نیز بررسی ادلّ تحقّقبه  قوّادیصاحبنظران در رابطه مشروط بودن 

به وقوع یا وقوع  قوّادییا عدم اشتراط  بر اشتراط هاکه امکان استدلال به آنمی پردازیم 

 :باشد نزدیکی می

 به وقوع زنا و یا لواط قوّادیمشروط بودن  پیراموناقوال فقها  -0-1
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به وقوع زنا و یا لواط، در  قوّادیع در عبارات فقها در رابطه مشروط بودن با تتبّ

 مجموع می توان به دو نظریه دست یافت:

:  2029سید مرتضی، ؛ 132 :2029مفید، ) عبارات قدمانظریه اول: با مراجعه به 

ی، ق حلّمحقّ) فقهای امامیه خرینأ( و مت124: 2044طوسی،  ؛ 024: 2049حلبی، ؛ 525

: 2029شهید ثانی، ؛ 151: 2024شهید اول، ؛ 9/590: 2029ی، علامه حلّ؛ 0/200: 2040

به جمع  ، تنهاقوّادی ی حدّکه آنها در مقام تبیین شرایط اجرا شود ( روشن می20/011

 ای به گونه اشارهکه هیچی آن اند، ب نمودهاشاره بین طرفین برای انجام زنا و یا لواط 

لذا ظاهر سخنان فقها، مقتضی مشروط نبودن اجرای  ؛زنا و یا لواط داشته باشند تحقّق

 .(1/214: 2029موسوی اردبیلی، )ر.ک:  زنا و یا لواط است تحقّقبه  قوّادی حدّ

استفتایی که در این زمینه از فقهای معاصر صورت گرفته است، نظریه دوم: در 

 (، بهجت2211ال ؤسبی تا: ) الله صافی گلپایگانی هجمله آیجمع کثیری از آنها از 

الله  ه(، آی5111ال ؤس بی تا:) الله فاضل لنکرانی ه(، آی1254الؤ، س0/014: 2010)

 تحقّق)همان(، در فرض  الله موسوی اردبیلی هو آیالله مکارم شیرازی  هآی ،تبریزی

 اند. را جاری ندانسته قوّادی حدّ نیافتن وطی و نزدیکی،

گذار به چهار ماده در رابطه با جرم ، قانون2914 مصوّبدر قانون مجازات اسلامی 

، پرده از 31 مصوّبولی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ه بود، اشاره نمود قوّادی

اد ت نموده و قوّ، از نظریه دوم تبعی101ّاول ماده  ابهام برداشت، و در قالب تبصره این

محکوم نمود که عمل او در جمع نمودن  قوّادی را تنها در صورتی به مجازات حدّ

و زنا و یا لواط شکل بگیرد.  رسیدهبه نتیجه  ت،طرفین برای ارتکاب عمل منافی عفّ

در صورت عدم  حتّیام به انجام عمل حرامی نموده است، اد اقدالبته از آنجایی که قوّ

ی برای وی قابل اجرا چند مجازات حدّنظر او به هر دلیل، هرمورد حصول نتیجه

مجازات  ٬ن، برای این عمل حرام وی که به نتیجه هم نرسیده استنخواهد بود ولی مقنّ

اق و ر ضربه شلّگرفته است که میزان آن سی و یک تا هفتاد و چهانظر تعزیری در
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این قانون، عبارت از حبس  23که بر اساس ماده  ،همچنین حبس تعزیری درجه شش

  بیش از شش ماه تا دو سال است.

 21/1/2915 مورخ 2419/1ه شمارمشورتی  یهنظر لازم به ذکر است که مطابق

 یست.ن قوّادیبزه  تحقّقشرط  ،لواط یاانجام عمل زنا ی قوه قضائیه، اداره حقوق

  قوّادی تحقّقه اشتراط یا عدم اشتراط حصول نتیجه در ادلّ -2-1

که امکان استدلال به پرداخته می شود ی ا هدر این قسمت از بحث به بررسی ادلّ

 :وجود دارد قوّادی تحقّقآنها در اشتراط یا عدم اشتراط حصول نتیجه در 

 :به دو نکته لازم است توجهّه، قبل از بررسی ادلّ

اد است، بر قوّ روایت عبدالله بن سنان که تنها روایت مستند اجرای حدّ درنکته اول: 

ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بیَنَْ الذَّکَرِ وَ الْأُنثَْى » فرموده است: قوّادی ماهیّت)ع( در مقام تبیین  امام

 تحقّقف بر اد، متوقّبر قوّ )ع(، از آنجایی که اجرای حدّ به سخنان امام توجّهبا ؛ «حَرَاماً

لیف دانست، لازم أرا منوط به این ت قوّادی ماهیّت)ع(  لیف بین طرفین است و امامأت

رف جمع آیا صِ ،لیفأکه تجهت  از این ،لیف بین طرفین روشن شودأت ماهیّتاست 

این که نجر به ارتکاب فجور نگردد و یا است اگرچه م قوّادینمودن طرفین به قصد 

لذا  ؛به ارتکاب فجور و حصول نتیجه شودمنجر  ق است کهلیف تنها در صورتی محقّأت

 به نکته مذکور صورت گیرد. توجهّه، باید با مدار در استناد به ادلّ

)ع(  که امام بنی بر اینر نکته اول مبه سخنان مطرح شده د توجّه نکته دوم: با

معتبر  دیقواّ ماهیّت تحقّقلیف را در أو نیز ت هدانست قوّادی تحقّقرا منوط به  اجرای حدّ

به حصول  بر نظریه مشروط بودن اجرای حدّ توان گفت: بنا دانست، در مجموع می

 قوّادینتیجه، انتفای حکم در صورت حاصل نشدن نتیجه، از باب این نیست که 

نیست، بلکه انتفای حکم به اجرای  صورت گرفته است ولی دارای شرایط اجرای حدّ

 قوّادیباب است که اصلاً  ایناست؛ یعنی از به انتفای موضوع  ، از باب سالبهحدّ

به  ه اجرای حدّبر مرتکب آن اجرا شود. نیز نظریّ که حدّ صورت نگرفته است تا این
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 قوّادیق شدن اگرچه به نتیجه نرسد، از باب ایجاب حکم به خاطر محقّ ،رف جمعصِ

به  ای حدّقانون مجازات اسلامی نیز که از طرفداران مشروط بودن اجر که چنان ؛است

زنا  تحقّقمنوط به  قوّادی حدّ» حصول نتیجه است، به زیبایی در این مورد نگاشته است:

( این 100) ر در مادهعامل، مستوجب تعزیر مقرّ ،در غیر این صورت ؛یا لواط است

 .«قانون است

 ، در حالی که می«عامل»شود، تعبیر قانونگذار از مجرم به  ملاحظه میکه  همانطور

در  قوّادیاستفاده کند، از آن جهت است که چون « ادقوّ»از  ،ست به جای این واژهتوان

 اد گفته نمیسخن قانونگذار مشروط به نتیجه شده است، اصطلاحاً به این شخص قوّ

 شود.

 ک به اطلاق سخنان امام)ع( در صورت شکّثمره مطرح نمودن نکته دوم، در تمسّ

شود که اد، روشن میبر قوّ ان شرط اجرای حدّدر اعتبار نمودن حصول نتیجه به عنو

 شود. البته تبیین آن در نظریه مختار روشن می

 استناد به تبادر و بررسي آن -0-2-1

 تحقّقدر روایات، مشروط نبودن « جمع»ممکن است به نظر رسد که متبادر از واژه 

إِنَّمَا » راوی در عبارت« جمع»چه از واژه  آن به وقوع اعمال نامشروع است؛ یعنی آن

قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بیَنَْ الذَّکَرِ وَ »)ع(  و عبارت امام« یجَْمَعُ بیَنَْ الذَّکَرِ وَ الْأُنثَْى حَرَاماً

؛ 1/112: 2049حلبی، ) در روایاتی همچون روایت عبدالله بن سنان« الْأُنثَْى حَرَاماً

( به ذهن 10/212: 2020 حرّ عاملی،؛ 24/10: 2041طوسی، ؛ 0/01: 2029صدوق، 

رف اجتماع طرفین است، اگرچه اعمال نامشروعی نیز صورت کند، صِ تبادر پیدا می

حسینی فیروزآبادی، ) حقیقی ان مشهورترین علامت تشخیص معناینگیرد. تبادر به عنو

که به عنوان یکی از علائم حقیقت در بازشناسی معنای  ( گذشته از این2/3: 2044

ی مجازی کاربرد بسزایی دارد، در فهم ظهور کلام و تشخیص دامنه و حقیقی از معنا

هایی  توان نمونه می که حدود معنای مطابقی کلام مورد استناد قرار گرفته است، چنان

 یو علامه حلّ (901-1/902: 2029) د مرتضیاز آن را در کلام فقهایی همچون سیّ
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رف اجتماع، فراتر از شمرده ی صِقّتبادرِ حا ،بر این اساس یافت. (22/114: 2020)

در تشخیص  ،له حاضرأرسد که در مس شدنش به عنوان علامت حقیقت، به نظر می

گیرد و  ظهور کلام و تعیین حدود معنای مطابقی کلام و لوازم آن مورد استناد قرار می

به وقوع اعمال نامشروع است،  به عنوان دلیل بر مشروط نبودن اجتماع ،به تبع آن

بن حزم، ا ؛2/291: 2020، سرخسی)ه الحقیق هت اصالکه لازمه مبنای قدما در حجیّراچ

 )وضعی( در تشخیص فهم و ظهور کلام است ( استناد به تبادر حاقّی0/029بی تا: 

 .(2/220: 2021عراقی، ؛  1/30: 2040حکیم، ؛ 2/219: 2029حسینی روحانی، )

رف در صِ« جمع»غلبه استعمال واژه  به شهرت و توجهّالبته احتمال آن است که با 

نی و تعیینی لفظ لفظ را که ناشی از وضع تعیّ ی و مستند به حاقّاجتماع، نتوان تبادر حاقّ

ای در زمره تبادر  چنین شهرت و غلبهبه  توجّهبر معناست، اثبات نمود، بلکه تبادر با 

با مراجعه  باید درنظر داشت ،گیرد. ولی در عین حال اطلاقی و یا تبادر بالقرینه قرار می

ی، تواند همچون تبادر حاقّ شود که تبادر اطلاقی و بالقرینه می به علم اصول روشن می

فاضل  ؛2/11: 2040صدر، ) به عنوان مستند برای تشخیص ظهور کلام قرار گیرد

که مشروط به  رف اجتماع بدون اینتبادر معنای صِ ،بر این اساس .(91اردکانی، بی تا: 

که  گرفته شود و یا ایننظر ی درکه به عنوان حاقّ قوع اعمال نامشروع باشد، خواه اینو

از آنجایی که موجب ظهور  ،در هر صورت .وان اطلاقی و بالقرینه شمرده شودبه عن

بر شخص جمع کننده به قصد زنا و یا لواط اگرچه  قوّادی کلام در اجرای مجازات حدّ

 گردد. می زنا و یا لواط هم صورت نگیرد،

که استناد به چرا ؛قدری مشکل است ،ی قیاس فوقاصغر پذیرفتن -اولاًبررسی: 

زیرا در علم اصول، در استناد به تبادر به عنوان  ،در تنها در صورت فقدان قرینه استتبا

 یکی از علائم حقیقت، چنین تعلیل شده است:

علامت این است  چنین چیزیگیرد،  مى توقتى از حاقّ لفظی معنایى به ذهن سبق

که این انسباق اگر علامت وضع نبوده چرا ؛ى آن معنى وضع شده استکه این لفظ برا
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یا باید به و در حالی که مفروض، عدم وجود قرینه است،  ؛یا مستند به قرینه است ،باشد

ای  ، که آن هم ظاهر البطلان است. لذا چارهملتزم شویم در الفاظ ثبوت دلالت ذاتی

؛ 91فاضل اردکانی، بی تا: ) یست که مستند ثبوت وضع بین لفظ و آن معنى باشدن

 .(2/210: 2029حسینی روحانی،  ؛2/13: 2094ر، مظفّ

وجود نداشتن قرینه  شود، استناد به تبادر، تنها در صورت که ملاحظه می همانطور

حت عنوان ای ت امکان استناد به قرینه -خواهد آمد که چنان -که در حالیاست، 

 باشد. مناسبت بین حکم و موضوع در سخنان امام )ع( می

گیرد، با  )ع( مورد استناد قرار می در مقام استناد، سخنان امامکه ی نیست شکّ -یاًثان

ه ممکن است، ولی واژه اگرچ ،«جمع»رف اجتماع از واژه حفظ این مطلب، تبادر صِ

، نامی از واژه جمع نبرده است، بلکه )ع( ال راوی واقع شده است و امامؤدر س« جمع»

عنه قرار نداده  ال راوی را مفروغٌؤس ،سب ظاهر، بر حقوّادی ماهیّتامام در مقام تبیین 

رف اجتماع از واژه را آورده است، لذا قائلین به نظریه اول، باید تبادر صِ« لیفأت»و واژه

در روایت  «لیفأت»ز واژه رف اجتماع اصِ تبادر ، در حالی کهرا اثبات نمایند« لیفأت»

)ع( در مقام بیان  اکتفا نکردن امام حتّیعایی بدون دلیل است و عبدالله بن سنان، ادّ

واند ت می ،«لیفتأ»عبارت راوی و ذکر نمودن واژه  در« جمع»به واژه  قوّادی موضوع

 است.« جمع»دارای معنایی غیر از معنای واژه «  لیفتأ»کاشف از آن باشد که واژه 

رف اجتماع بدون اشتراط آن به وقوع بر فرض قبول صغری و اثبات صِ -ثالثاً

توان معنایی که به ذهن تبادر پیدا  ، نمی«لیفأت»عنوان معنای حقیقی واژه نزدیکی به 

)یعنی اجتماع مشروط به وقوع نزدیکی( را در زمره معانی مجازی آن واژه  کند نمی

اما  وجود دارد،، معنای حقیقی نیز باشدبادر در جایی که ت ،شمرد. به عبارت دیگر

جایی که معنای در یست و یا نیست که در جایی که تبادر نیست، معنای حقیقی ن چنین

این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و علامت بودن  بلکه ،تبادر هم باشد هستحقیقی 

گرچه عدم تبادر تواند مستلزم چنین مقتضایی باشد. ا تبادر برای معنای حقیقی، نمی

به عنوان علامت برای معنای مجازی مورد استقبال جمع کثیری از  ،معانی دیگر
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( قرار گرفته 211: 2933) ابن قدامه حنبلی ،(04: 2040) یصاحبنظران چون علامه حلّ

فاضل  ؛2/211: 2029)مشکینی، عای بعضی از بزرگان ادّ طبق به طوری که ؛است

به  ،عدم تبادر معتقدند که نیار و معروف بین اصول( مشهو2/145: 2913، لنکرانی

نظر داشت باشد، منتها باید در عنوان علامت برای مجازی بودن معنای غیر متبادر می

خالی از مناقشه نیست. گروهی از صاحبنظران با طرح اشکالی چون  ،که مطلب فوق

و  هظریه فوق نشدحاضر به پذیرفتن ن عدم تبادر در الفاظ مشترک نسبت به معانی آنها

تواند به عنوان علامت برای معنای  نمی ،در این مقام معتقدند که عدم تبادر معانی دیگر

-به عنوان علامت برای معنای مجازی شمرده می ،بلکه تبادر غیر ،مجازی قرار گیرد

تبادر غیر وجود  ،الفاظ مشترک شود. طرفداران این نظریه معتقدند از آنجایی که در

میرزای  ؛91: 2040حائری اصفهانی، ) توان آن معانی را مجازی دانست ینداد، نم

: 2041) آمدی نظیرشماری از طرفداران قول اول  ،در مقابل .(2/51: 2094قمی، 

که چه  مناقشه طرفداران قول دوم معتقدند که در لفظ مشترک، آن ( در جواب2/94

طور نامعیّن  به ن یا یکی از معانیدر ابتدا به ذهن تبادر پیدا می کند، تمامی معانی آ

 و معیّن. است نه یک معنای خاصّ

رسد که با طرح اشکال معانی الفاظ مشترک،  له به نظر میأبا تحقیق در این مس

ست و هر کس ا که تبادر از امور وجدانیدو نظریه فوق پذیرفته نشود؛ چرا هیچ یک از

ست آورد. با حفظ این مطلب در رابطه با تواند آن را به د وجدان خود میبه با مراجعه 

-طور به نظر میوجدان ظاهراً اینبه با مراجعه  ،مبنای نظریه اول در معانی الفاظ مشترک

رسد: چنین نیست که به طور جزم و یقین و به صورت نوعی در هنگام شنیدن الفاظ 

ب در الفاظ احراز این مطل که تمامی آن معانی به ذهن تبادر پیدا کند، چنان ،مشترک

ر توان تصوّ طور می، بر کسی مخفی نیست. بله اینمشترکی که دارای معانی کثیره است

- ن و به صورت علی البدل به ذهن تبادر پیدا مینمود که یکی از معانی به طور نامعیّ

ظ اکه وضع الفاست  لیکن اشکال بارزی که می توان بر این مبنا ارائه نمود این کند،
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به نحو استقلالی است و الفاظ مشترک به  آنها شان بر تک تک معانیترک و دلالتمش

تواند  که این نمی ،نده اوضع شد هر یک از این معانی حقیقی ایبر صورت مستقلّ

که لازمه این چرا ؛بدل باشدالن و علی قابل جمع با تبادر یکی از معانی به طور نامعیّ

در حالی  ،ل به عنوان معنای حقیقی استتبادر، شمرده شدن این معانی به نحو علی البد

است  که وضع و دلالت الفاظ مشترک بر تک تک معانی حقیقیشان به صورت مستقلّ

باید گفت:  ه دوم در رابطه با مبنای نظریّ نیز .(2/19/: 2043، شیرازی) تنه بحو بدلیّ

مکن گرچه م ،چنین نیست که تبادر غیری در معانی الفاظ مشترک وجود نداشته باشد

نسبت به بعضی از الفاظ مشترکی که تنها یکی از معانی آن مشهور است، عایی چنین ادّ

باشند،  صحیح به نظر آید و لیکن در رابطه با الفاظی که دارای معانی مشهوری می

اقل  حدّو معانی غیر نیز به ذهن تبادر پیدا می کند،  ،زیرا در این هنگام ؛صحیح نیست

 ی غیر محرز نیست. که عدم تبادر معان آن

 ظاهراً مستفاد از عبارت آخوند نیز آن است که وی عدم تبادر را به عنوان علامت

حقیقت و مجاز سه علامت را برای معنای مجازی ندانسته است؛ زیرا وی در علائم 

رسند،  راد. منتها به دو قسم آخر که مىاطّو سلب،  تعدم صحّکنند: تبادر،  ذکر مى

 تسلب، عدم صحّ حتّکه در باب عدم ص شوند مىض متعرّچنین ا نفى و اثباتش ر

دانند و  سلب را به عنوان علامت مجاز می تب را به عنوان علامت حقیقت، و صحّسل

راد به عنوان علامت راد را به عنوان علامت حقیقت و عدم اطّراد هم، اطّدر باب اطّ

 ،شوند که تبادر ر آن میمتذکّ اند. در حالی که در باب تبادر فقط مجاز ذکر کرده

شوند که عدم تبادر به عنوان علامت مجازی  ر آن نمیعلامت حقیقت است و متذکّ

 ،(. بنابراین14-20: 2043آخوند خراسانی، ) باشد بودن معنای غیر متبادر از واژه می

نای تِ عدم تبادر به عنوان علامت برای مجازی بودن معف بر مفروغیّعا متوقّاثبات مدّ

 گذشت، اثبات این مطلب خالی از مناقشه نیست. که و چنان باشد غیر متبادر می
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 استناد به مناسبت بین حکم و موضوع و بررسي آن -2-2-1

توان اجرای  گرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در سخنان امام )ع(، مینظر با در

ف بر آن است که توقّرا مشروط به وقوع نزدیکی دانست. تبیین این استدلال، م حدّ

ابتدا کمی در رابطه با مناسبت بین حکم و موضوع توضیح داده شود و آنگاه به تطبیق 

 آن بر مورد بحث پرداخته شود.

ه و محفوف در کلام است که در مناسبت بین حکم و موضوع به عنوان قرینه داخلیّ

 شودصله دانسته میمتّ شود، یعنی از جنس قرینه بسیاری از موارد به این قرینه تکیه می

 .(291: 2029نجفی اصفهانی، ؛ 2/145 :2022مدنی کاشانی،  ؛1/904/: 2020، خوئی)

نى درآید تا به عنوان یک اى نیست که تحت ضابطه کلّى و معیّ ، قرینهاین مناسبت

اى است که در اکثر جملات و  ولى قرینه ؛کلّى، مصادیق را بر آن منطبق کردضابطه 

( از 2/159: 2094ر، مظفّ) ادراک آن نیاز به ذوق سلیم دارد جود داشته کهترکیبات و

از این طریق،  ت مناسبت بین حکم و موضوع و کشف و احراز دلیلآنجایی که حجیّ

 هت این مناسبت به اصالبازگشت حجیّ الظهور استوار می باشد وه ت اصالبر پایه حجیّ

که بتواند از  به نحو کامل ظهور داشته تا اینالظهور است، لذا این مناسبت باید در دلیل 

اشعار باقی بماند و  الظهور مورد استناد قرار گیرد، لذا در صورتی که در حدّ هباب اصال

این مناسبت از جنس  ؛)همان( ت قرار گیردتواند حجّ ظهور نرسد، نمی به حدّ

ور دیگری را تواند جلوی ظهور کلام را گرفته و ظه ارتکازات عقلایی است که می

 .(24/145: 2040حکیم، ) پدید آورد

به مطالب فوق، مناسبات بین حکم و موضوع و مرتکزات اجتماعی در فهم  توجهّبا 

 ی متصل به کلام شمرده میقرائن لبّ ، در حکم و تکوین ظهور، دخیل و از گونهنصّ

و مراد و  شوند که قادر به تفسیرکلام و تعیین وتنقیح و توسعه و تضییق ظهور لفظ

گیرد ولی از  ی جای نمیباشند. این مناسبات اگرچه در شمار دلیل مستقلّ مقصود می



 97 بهار و تابستانـ  01 ـ شماره 01ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــ 021

توان آن را از  گردد، می سبب ظهور می2ه معمولاًه لفظیّآن هم ادلّ -هآنجایی که در ادلّ

گردد و  ه میه لفظیّظهور در ادلّ أی در کلام به شمار آورد که منشجمله قرائن لبّ

 .(2/55: 2040صدر، ) ر نیز در جای خود به اثبات رسیده استحجیت ظهو

شود حجت  که ظهوراتی که از ناحیه لفظ ناشی می به نظر شهید صدر همان طور

هستند، ظهوراتی که از ناحیه ارتکازات اجتماعی و مناسبات بین حکم و موضوع به 

ت که فردی از اهل م از آن جهآیند؛ زیرا متکلّ به شمار می حجت آیند نیز دست می

فهماند و اما از آن جهت که شخص  زبان است، کلام خود را از جهت لفظی می

 .(95 –15صدر، بی تا: ) فهماند اجتماعی است، سخن خویش را از جهت اجتماعی می

موجب فعل و  ،گرفتن حکم و موضوعفتد که در کنار هم قرارا فاق میبسیار اتّ

ت د و نوعی تعدیل و تعادل، تحدید موضوع و شفافیّگرد انفعال در معنای کلام می

 آورد.  حکم را می

مناسبت بین حکم و موضوع گاه باعث توسیع مدلول لفظی دلیل و گاه باعث 

 گردد. )غیر از توسیع و تضییق( می و زمانی عامل فهم خاصّ ،تضییق

مقتضی آن است که اگر  ،گرفتن حکم در کنار موضوعرقرا ،له حاضرأدر مس

یک چهارم  زنا از طریق جمع شود، مستحقّ تحقّقخص مرتکب زنا نشود منتها سبب ش

نا از طریق ز تحقّقگردد،  می چه که در واقع سبب اجرای حدّ زانی است. یعنی آن حدّ

)ع( در مقام بیان حکم، علاوه بر ذکر کردن هفتاد و پنج  که امامجمع است، چرا

کار برده است. ذکر این را نیز قبل آن ب« الزَّانِی بَاعِ حَدّأَرْ هَثَلَاثَ» ضربه تازیانه، عبارت

در صورتی که وقوع نزدیکی  -« وَ سبَْعِینَ سَوْطاً هًخَمْسَ»که عبارت  عبارت با وجود این

تی در حکم توانست کافی در بیان حکم باشد، کاشف از خصوصیّ می -شرط نباشد

)ع( در مقام بیان  همچنین امامرخ دهد.  که علاوه بر جمع، نزدیکی نیز باید از این است

                                                           
توان از این  ی چون اجماع نمیه لبّتوان از این مناسبت بهره جست، اما در ادلّ ه لفظیه میزیرا تنها در ادلّ -2

 د.مناسبت استفاده نمو
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إِنَّمَا یجَْمَعُ » که موضوع در سخن راوی تحت عنوان عبارت موضوع نیز با وجود این

عنه قرار نداده، بلکه دوباره آن  ذکر شده است، آن را مفروغٌ« بیَْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنثَْى حَرَاماً

 که آورده است. چنان« ثَى حَرَاماًالذَّکَرِ وَ الْأُنْ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بیَنَْ» را در قالب عبارت

حالی که در سخن امام )ع( به کار رفته است، در « جمع»واژه  ،پیداست در سخن راوی

)ع( در تبیین موضوع به سخن  اکتفا نکردن امام ،در نتیجه ؛ه استآمد« لیفأت»واژه 

واند حاکی از ظاهر می ت بر حسب ،«لیفأت»کردن موضوع در قالب واژه راوی و ذکر 

دارای معنایی غیر  -است قوّادی ماهیّت تحقّقکه از شرایط  -«لیفأت»آن باشد که واژه 

مناسبت بین حکم و موضوع در بحث حاضر می  ،است. بر این اساس« جمع» از معنای

 چون مشروط بودن جمع به وقوع زنا یا لواط باشد. تواند سبب عامل فهمی خاصّ

له حاضر در روایتی چون روایت عبدالله بن سنان، مناسبات أدر مس ،به عبارت دیگر

اشتراط به شود، بدون اشکال  حکم و موضوع که عرفاً از امثال این حکم فهمیده مى

کند؛ یعنى بر اساس مناسبات حکم و موضوع،  نزدیکی علاوه بر جمع، حکم مى

  اى از روایات لسان پاره در« جمع»مقتضی آن است که لفظ ارتکازات عقلائیه و عرف 

 تحقّقبه موارد عدم  قوّادیو توسعه دایره موضوع  توسیع محدودهر ظهور دتواند  نمی

داشته باشد، بلکه مناسبات بین حکم و موضوع که ناشی از ارتکازات عقلائیه  نزدیکی

، قوّادیزنا و یا لواط در ایجاد موضوع  تحقّقت مناط واسطه کاشفیّه ، باستو عرف 

که  به این صورتظهور دیگری را پدید آورده است؛ جلوی این ظهور را گرفته و 

 دخیل است. قوّادی تحقّقعلاوه بر اجتماع، وقوع زنا و یا لواط نیز در 

 ه مختارنظریّ -1-1

به حصول نتیجه  قوّادیک به تبادر در اثبات مشروط نبودن که تمسّ به این توجهّبا 

اگر استناد به مناسبت بین حکم و موضوع در  تّیحو وقوع نزدیکی صحیح نیست، 

اقل نکات مطرح شده  به حصول نتیجه صحیح نباشد، حدّ قوّادیاستنناج مشروط بودن 

له أشبهه در این مستواند موجب حصول  در استناد به مناسبت بین حکم و موضوع می
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باب فقه جزایی  به مقتضای قاعده درء که از قواعد اجماعی توجهّگردد و به تبع آن با 

 تخفیفات و رعایت اصل احتیاط ود برحدگرفتن بنای نظر و نیز با در شود محسوب می

 حدّشود،  گرفته مینظر در قوّادین از تنها در صورت حصول نتیجه که قدر متیقّ

 جاری است.

کند،  ی که دلالت بر اجرای حدّاست گفته شود، اگرچه روایت عامّ اشکال: ممکن

 -روایتی است که به صورت عام )ع( الرضا لکن در کتاب فقه نیست، در کتب اربعه

 - باشد قوّادی ماهیّتن کند و در مقام تبیین را معیّ قوّادیکه حدود و گستره  بدون این

 نماید، مضمون این روایت چنین است: اد میبر قوّ دلالت بر اجرای حدّ

وَ  وَ سبَْعِینَ وَ نفُِیَ عَنِ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فیِهِ هًدَ خَمْسَقَوَّادٍ جُلِ عَلَى هٌبَیِّنَ قَامَتْ وَ إنِْ»

 .(924: 2041، رضا )ع(مام به امنسوب ) «أَوْ یتَُوب هًالنَّفْیَ هُوَ الحَْبسُْ سَنَ رُوِیَ أَنَّ

اد را در صورت بر قوّ شود، روایت فوق تنها اجرای حدّ که ملاحظه می طور همان

لیف بین زن و مرد به أر شده است و هیچ سخنی از تنه، متذکّسطه بیّواه اثبات آن ب

شود، به میان نیاورده است. در حالی  شمرده می صورت حرام که از شرایط اجرای حدّ

که در روایت عبدالله بن سنان، امام )ع( به تبیین آن به عنوان یکی از شرایط اجرای 

پرداخته است. لذا « فُ بیَنَْ الذَّکَرِ وَ الْأُنثَْى حَرَاماًقَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّ» ، در قالب عبارتحدّ

لیف بین زن و مرد به أرا ت قوّادیروایت عبدالله بن سنان از آنجایی که یکی از شرایط 

)ع( که  تواند با نسبت به روایت نقل شده در فقه الرضا داند، می صورت حرام می

نظر گرفته شود. ص منفصل دربه عنوان مخصّ نماید، اد میبر قوّ دلالت بر اجرای حدّ

در اینجا « حرام لیف بین زن و مرد به صورتأت» که مفهوم خاصّ به این توجّهحال با 

مشکوک  تحت مفهوم خاصّ نتیجه تحقّقرف جمع بدون گرفتن صِمجمل است و قرار

ر ه از آن جهت که دشبهه به صورت مفهومیّ وجودبه  توجهّا توان گفت: ب است، می

)جمع مشروط نزدیکی( و  شده است، و نیز بودن امر دائر بین اقلّ شکّ« لیفأت» مفهوم

روایت نقل شده از فقه » رف جمع بدون اشتراط آن به نزدیکی(، به عموم عامّ)صِ اکثر
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و به  نیافتن نزدیکی استناد نمود تحقّقدر صورت  حتّی مبنی بر اجرای حدّ« )ع( الرضا

 ل را استنتاج نمود.ت نظریه اوصحّ ،تبع آن

نراقی، ؛ 1/12: 2023بهبهانی، ) برخی از فقها که مطابق با سخن فرض این پاسخ: بر

هیچ  که )ع( معتبر باشد، باید درنظر داشت (، روایات کتاب فقه الرضا115: 2021

که چرا لیف نیست،أنسبت به شرط ت )ع( عمومی برای روایت نقل شده از فقه الرضا

لیف أت»شود،  )ع( در روایت عبدالله بن سنان مشاهده می نان امامکه در سخ طور همان

نظر گرفته در نه تنها به عنوان یکی از شرایط اجرای حدّ« بین زن و مرد به صورت حرام

قبلاً نیز به آن اشاره شد، از جمله شرایط رکنی و تشکیل  که شود، بلکه چنان می

با دخیل بودن  ،ز منوط به آن است و به تبعنی قوّادی ماهیّتشمرده شده و  قوّادیدهنده 

را که مضمون  )ع( توان، روایت نقل شده در فقه الرضا نمی قوّادی تحقّقاین شرط در 

دانست و به تبع آن به عموم  لیف، عامّأاد است، نسبت به شرط تبر قوّ آن اجرای حدّ

 ماهیّت تحقّقر لیف دأبه مدخلیت ت توجهّاین هنگام با  ک نمود، بلکه درتمسّ عامّ

ک جسته شود و به تبع آن به عموم آن تمسّ منعقد نمی ، هیچ عمومیتی برای عامّقوّادی

در اصل تکلیف،  به وجود شکّ توجهّشود، و در این هنگام اگرچه در بدو نظر با  نمی

رف جمع بدون حصول نتیجه صِ ،نظر مجرای اصل برائت است و به تبع آنله موردأمس

ء به وجود دلیلی همچون قاعده در توجهّست، منتها باید دانست که با نی مستوجب حدّ

ه به عنوان زیرا اصول عملیّ ؛ماند برائت باقی نمی لدر باب حدود، مجرایی برای اص

ه اجتهادی همچون توانند دلیل قرار گیرند که ادلّ دلیل فقاهتی تنها در صورتی می

البته از آنجایی که نتیجه «. یث لا دلیلصل دلیل حالأ» قاعده درء وجود نداشته باشد

ای در  یک از اصل برائت و قاعده درء، یکی است، هیچ ثمره ک جستن به هرتمسّ

  باشد. اختیار کردن یکی از آن دو به صورت تعیینی نمی
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 گیرینتیجه
 توان گفت: چه که در این تحقیق آمده است، می به آن توجهّبا 

 روایت عبدالله بن سنان، در زمره حدود شمرده میبه  هتوجّبا  قوّادیمجازات  -2

ضعیف است، شود؛ زیرا اولاً: روایت عبدالله بن سنان اگرچه فی نفسه از نظر سندی 

شود.  نظر گرفتن شهرت عملی بین اصحاب، جبران میولی ضعف سندی آن با در

در کلام راوی،  ه حدّگذشته از به کار رفتن واژ سند این روایت،دانستن تبر ثانیاً: با مع

واسطه تصریح ه )ع( نیز ب آمده است. ظاهر کلام امام در سخنان امام نیز واژه حدّ

اد منحصر در هفتاد و نمودن به هفتاد و پنج ضربه تازیانه، در آن است که مجازات قوّ

و  به روایاتی که بیان کننده تمایز بین حدّ توجهّپنج ضربه تازیانه است و به تبع آن با 

دانند، مجازات مزبور  را منحصر در مجازات های تعیین شده می باشند و حدّ تعزیر می

که امام )ع(  به این توجهّبا  اًباشد. نهایتی میهای حدّ منصرف به مجازات و واژه حدّ

ضربه تازیانه  15توان گفت که مجازات  مقدار زمان تبعید را مشخص نکرده است، می

ات تبعید نیز به خاطر ی شود و مجازی تلقّبه عنوان مجازات حدّن بودنش به خاطر معیّ

 در زمره تعزیرات قرار گیرد.  آن عدم تعیین

ست؛ به وقوع زنا و یا لواط، دو نظریه مطرح ا قوّادیدر رابطه با مشروط بودن   -1

زنا و  تحقّقبه  قوّادی خرین، مشروط نبودن اجرای حدّأمقتضای ظاهر عبارت قدما و مت

را  قوّادیباشند،  لواط است، گروهی نیز که تعداد زیادی از فقهای معاصر مییا 

از  31سال  مصوّبزنا و یا لواط نمی دانند. قانون مجازات اسلامی نیز  تحقّقمشروط به 

رف استناد به تبادر صِ توان گفت ه میاست. پس از بررسی ادلّ نظریه دوم پیروی کرده

ای چون مناسبت بین حکم و موضوع صحیح  به قرینه هتوجّبا  «جمع»اجتماع از واژه 

که بر فرض وجود تبادر، شمردن معنای غیر متبادر به عنوان  نیست، گذشته از این

لفاظ مشترک، خالی از به طرح اشکالاتی چون اشکال معانی ا توجّهمعنای حقیقی با 

شخص  مقتضی آن است که اگر، بلکه مناسبت بین حکم و موضوع ؛مناقشه نیست

 یک چهارم حدّ زنا از طریق جمع شود، مستحقّ تحقّقمرتکب زنا نشود، منتها سبب 
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اج مشروط تاگر در نپذیرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در استن حتّیزانی است. 

به وجود شبهه  توجهّبا  به حصول نتیجه، پافشاری شود، مقتضای قاعده درء قوّادیبودن 

جاری نشدن  ی حدود بر تخفیفات و رعایت اصل احتیاط،و نیز مقتضای بنا در این مقام

 در صورت حاصل نشدن نتیجه است. حدّ

 

 منابع 
 .(مؤسسه آل البیت)ع :، قمالأصول هکفای ،ق(2043) کاظممحمّدراسانى، آخوند خ -

 .المکتب الاسلامی :ریاض، 2ج، حکامحکام في اصول الأالإ ،ق(2041) آمدی، سیف الدین -

 :قم ،9ج ،وی لتحریر الفتاویاالح السرائر ،ق(2024) بن منصور محمّدی، ابن ادریس حلّ -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

 .عاصمه همطبع :قاهره ،0ج ،الاحکام في اصول الاحکام، )بی تا( علی بن احمدابن حزم،  -

سسه ؤم :، قمالي علمي الاصول و الفروع النزوع هغنی ،ق(2021) بن علی هابن زهره، حمز -

 .ادق)ع(امام ص

 .، بی جا، بی ناجالالرّ ،)بی تا( ابن غضائرى، احمد بن ابى عبد الله -

 .بن مسعود محمّدالامام  هجامع :، ریاضاظرالنّ هروض ،ق(2933) عبدالله بن احمدابن قدامه،  -

 .سلامىلاا مؤسسه النشر :قم ،2، جفي الاصول بحوثٌ ،ق(2021) حسین کمپانىمحمّداصفهانى،  -

 کنگره شیخ اعظم. :قم، 2ج، کتاب المکاسب ،()بی تا امینمحمّد، مرتضى بن یخ اعظم()شانصاری -

فقه  اینترنتي، قواّدیبررسي فقهي ، ش(2935) د مجتبیایزدی فرد، علی اکبر؛ حسین نژاد، سیّ -

 .15-3 ،241و اصول، 

مؤسسه  :قم، 1ج، على مدارك الأحکام هالحاشی ،ق(2023) اکمل محمّدباقر بن محمّدبهبهانى،  -

 .آل البیت)ع(

 .الله بهجت هدفتر حضرت آی :قم، 0ج، استفتائات، ق(2010) تقیمحمّدبهجت،  -

 .الله تبریزی هدفتر آی :، قمأسس الحدود و التعزیرات ،ق(2021) جوادمیرزا تبریزی،  -

 ی.د مجتبی حسین نژاد، نسخه خطّسیّ تقریر، درس خارج فقه الحدود و التعزیرات ،______ -

الي تنقیح شرائع  مسالك الأفهام، ق(2029) ، زین الدین بن على(ثانی شهید)جبعی عاملی -

 .المعارف الاسلامیه هسسؤم :قم، 20ج، الاسلام
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دار احیاء  :قم، هفي الأصول الفقهیّ هالفصول الغرویّ، ق(2040) حسینمحمّدى اصفهانى، حائر -

 .هالعلوم الاسلامیّ

 :قم، 10ج، ه الي تحصیل مسائل الشریعهوسائل الشیع ،ق(2020) بن حسن محمّدحّر عاملی،  -

 .)ع(البیتسسه آل ؤم

 .دار الکتاب :قم، 20ج، (ادق)عفقه الصّ ،ق(2021) د صادقحسینى روحانى، سیّ -

 .جا، چاپخانه امیربی، 2ج ،منتقى الأصول ، ق(2029) محمّد دحسینی روحانى، سیّ -

 .فیروزآبادى :قم، 2ج، الأصوله عنای ،ق(2044) د مرتضیحسینی فیروزآبادى، سیّ -

 .بصیرتی :قم، 1ج، حقائق الاصول ،ق(2040) ىئد محسن طباطباحکیم، سیّ -

 مرعشیالعظمی الله  هکتابخانه آی :قم، 24ج، الوثقى همستمسك العرو ،ق(2040) _______ -

 .)ره(نجفی

 .نا بی جا، بی، الکافي في الفقه ، ق(2049) الدین لاح تقیّصّالحلبی، ابو -

 .انتشارات دانشگاه تهران : مؤسسه چاپ و، تهرانجالالرّ ،ق(2909) حلىّ، حسن بن على بن داود -

 .مؤسسه آل البیت)ع( :قم، 22ج، الفقهاء هتذکر ،(ق2020) ، حسن بن یوسف)علامه(حلىّ -

 .هالحیدریّ همنشورات المطبع :، نجف اشرفالخلاصه ،ق(2902) _______ -

 .سلامىلاا مؤسسه النشر :قم، 9ج ،قواعد الأحکام ،ق(2029) _______ -

 .هجا، چاپخانه علمیّ ، بیمبادی الاصول ،ق(2040) _______ -

: قم، 0ج، في مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلام ،(ق2040) ، جعفر بن حسنق()محقّحلیّ -

 .اسماعیلیان

 .العلم دار :قم، 1ج، هتحریر الوسیل ،)بی تا( د روح اللهخمینی، سیّ -

إحیاء آثار الإمام  همؤسس :قم، 1ج، الإمام الخوئي هموسوع ،ق(2020) د ابوالقاسمی، سیّئخو -

 .الخوئی

 .)ع( سسه امام صادقؤم :، قمالمحصول في علم الاصول ،ق(2020) سبحانی، جعفر -

 .هالکتب العلمیّ راد :بیروت ،2ج ،اصول سرخسي ،ق(2020) بن احمد محمّدسرخسی،  -

 .مؤسسه النشر الاسلامی :، قمالانتصار، (ق2029) ، على بن حسین مرتضىسیّد  -

 .دار القرآن الکریم :، قمرسائل الشریف المرتضى ،ق(2045) _______ -

سسه آل ؤم :قم، 2ج، د شیرازیالله المجدّ هتقریرات آی، ق(2043) حسنمحمّدشیرازی،  -

 .البیت)ع(
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 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم، 0ج، یحضره الفقیهمن لا ،ق(2029) على بن محمّد صدوق، -

الله  همجمع الشهید آی :قم، 2ج، الوثقى هفي شرح العرو بحوثٌ ،ق(2040) باقرمحمّدد صدر، سیّ -

 .الصدر

 .ناجا، بیاکبر ثبوت، بی ترجمه، ل اجتهادهمراه با تحوّ، )بی تا( _______ -

سسه ؤم :قم، 21ج، لائلفي بیان الاحکام بالدّ سائلریاض الم ،ق(2020) ید علی، سیّئطباطبا -

 .البیت)ع(آل 

الکتب  دار :تهران، 24ج، تهذیب الاحکام ،(ق2041) بن حسن محمّد، )شیخ الطائفه(طوسى -

 .هالاسلامیّ

 .سلامیمؤسسه النشر الا :قم ،جالالرّ ،ق(2011) _______ -

 .ربیالکتب الع دار :، بیروتههایالنّ، ق(2044) _______ -

 .دار التراث :، بیروته الدّمشقیهمعاللّ ،ق(2024) ىبن مکّ محمّد، (شهید اول)عاملی -

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم، 2ج، فکارالأ هنهای ، ق(2021) الدین عراقى، ضیاء -

 .سسه آل البیت)ع(ؤم :، قمالمسئوله غای ،)بی تا( حسینمحمّدفاضل اردکانی،  -

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم، 2ج، سیری کامل در اصول فقه ،ش(2913) محمّدفاضل لنکرانی،  -

 :قم، 24ج، حکامبهام عن قواعد الأو الإ ثامکشف اللّ ،ق(2021) بن حسن محمّدفاضل هندی،  -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

 .هاحیاء الکتب الاسلامیّدار  :قم، 2ج، قوانین الأصول ،ق(2094) ابوالقاسممیرزا قمی،  -

 .جا، دار الکتب الاسلامیهبی، 1ج، الکافي ،ق(2041) بن یعقوب محمّد، کلینی -

تقریر علی ، 9جحکام الحدود، ر المنضود في أالدّ، ق(2021) رضامحمّدگلپایگانی، سیّد  -

 .کریمی جهرمی، قم: دار القرآن الکریم

حقوق نامه پژوهش، قوّادی ماهیّتبازجستي فقهي در  ،ش(2939) محمّد، دهکلانی محسنی -

 .204-252، 90اسلامی، شماره

اهبردی زنان،  مطالعات ر، ها يبر کاست يتأمل قوّادیقانون و ، ش(2901) ی، عبدالعلیمحمّد -

12 ،25-01. 

مدرسه  :کاشان، 2ج، ججللفقهاء و الحُ براهین الحجّ ،ق(2022) رضامدنی کاشانى، حاج آقا -

 .الله مدنى کاشانى هعلمیه آی

 .، قمقضایي -گنجینه آرای فقهي، )بی تا( هی قوه قضائیهمرکز تحقیقات فق -
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 .لقمان: جا بی ،2، جالاصول هکفای هحاشی ،ق(2029) مشکینی، علی -

 .اسلامى :قم، 2ج، أصول الفقه ،ق(2094) رضامحمّدر، مظفّ -

 .مفید شیخ هزاره جهانى کنگره قم: ،هالمقنع ،ق(2029) عکبرى نعمان بن محمّد بن محمّد مفید، -

في شرح ارشاد  مجمع الفائده و البرهان ،ق(2049) محمّدس اردبیلی، احمد بن مقدّ -

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم ،29ج ،الأذهان

 .آل البیت)ع( همؤسس :، قم)ع(ضاالفقه المنسوب إلى الإمام الرّ ،ق(2041) علی بن موسی )ع( -

 نرم افزار.، گنجینه استفتائات قضایيسسه آموزشی و پژوهشی قضا، ؤم -

 امیر همکتب قم:، 1ج، فقه الحدود و التعزیرات ،ق(2029) د عبدالکریمموسوی اردبیلی، سیّ -

 .)ع(منینؤالم

 .مؤسسه النشر الاسلامی :، قمجاللرّا، ق(2041) نجاشى، احمد بن على -

 ،02ج، في شرح شرائع الاسلام جواهر الکلام ،(ق2040) حسنمحمّد، )صاحب جواهر(جفىن -
 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

 .)ع( سسه آل البیتؤم :، قمالأذهان هوقای ،ق(2029) رضامحمّدجفی اصفهانى، ن -

 ق.2021، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، امعوائد الأیّ، مهدىمحمّدنراقى، مولى احمد بن  - 

-219  ،1 ن،عرفا و برهان  ،است؟ حدّ مستوجب جرایم از قواّدی آیا ،ش(2905) رحیم ،نوبهار -

200. 

در حقوق  ها در جرایم جنسي مستوجب حدّ اهداف مجازات ،ش(2913) _______ -

 .211-299 ، 19 ، نامه مفید،کیفری اسلام

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم، 1ج، موزکشف الرّ ،ق(2021) یوسفی، حسن بن ابى طالب -
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